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شوم.  پلیس  سگِ  می‌خواهم  من 
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ولی خب، آن‌وسط یک مشکل کوچولو هم بود. سگ‌های 
پلیس یک چیزی هستند شبیه این:       

ولی جرقّه این‌شکلی بود: یک گوله‌ی پشمیِ سفیدِ کوچولوی 
گوگولیِ فِرفِروی فِش‌فِشو.

خیلی بد است که توی دلت یک سگ باجُربزه‌ی بی‌کله‌ی 
نترس باشی، ولی دیگران تو را شکل یک سگ گوگولیِ تودل‌برُو 

ببینند.

سرش را گرفته بود بالا و برای خودش آواز 
            می‌خواند: »آهای آهای من دیگه، یه سگِ 

کوچولو نیستم، می‌خوام برم سرِ کار، رو پای خودم 
وامیستم.« دلش می‌خواست تمام دنیا صدایش 

را بشنوند. بزرگ شده بود و باید می‌گشت دنبال 
یک کار ‌حسابی. جرقّه می‌دانست دقیقاً می‌خواهد 

چه‌کاره شود. سینه‌ی قلمبه‌ی کوچولویش را باد 
کرد و گفت: »من می‌خواهم یک سگِ پلیس 
شوم.« بهترین شغل برای جرقّه همین بود.

سگ‌های پلیس دلِ شیر دارند. جرقّه هم دلِ شیر 
داشت! سگ‌های پلیس خیلی زِبلِ و ناقلا هستند، 

جرقّه هم زِبلِ و ناقلا بود! سگ‌های پلیس خیلی ترَ‌و‌فِرز هستند. 
جرقّه که اصلاً نگو و نپرس. مثل برق‌وباد می‌دوید! جرقّه 
و خانواده‏اش توی عمارتِ شبانه‏روزیِ مخصوص 
سگ‏ها زندگی می‏کردند. ترَ‌و‌فِرزترین سگ 

توی تمام عمارت جرقّه بود!
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آن روز جرقّه بالاخره دلش را زد به دریا و به مامان و بابایش 
گفت که دلش می‌خواهد پلیس شود. مامان و بابایش مخالف 
بودند. دلشان می‌خواست جرقّه هم تصمیمش را عوض کند.

نفر هم  یه  بابای جرقّه گفت: »تا حالا توی تموم فامیل ما 
پلیس نبوده پسر! اصلاً نژاد ما فرق می‌کنه. به ما می‌گن سگ 
عروسکی، نه سگی که واسه یه لقمه نون، صبح تا شب سگ‌دو 
بزنه.« بعد سرش را بالا گرفت و گفت: »دلت نمی‌خواد مثل 

من یه سگ عروسکیِ باشخصیت باشی؟«

نفهمید. »اگه سگِ  را  مامانِ جرقّه هم حال‌واحوال جرقّه 
پلیس بشی زخم‌وزیلی می‌شی گوله‌نبات من! پشم‌های سفید 
نازنازی‌ات رو چرک و کثافت برمی‌داره. دوست نداری مثل 
آبجی‌ات زنگوله یه سگ دست‌آموزِ کوچولو باشی؟ اون‌وقت هم 

سالم می‌مونی، هم تر‌و‌تمیز و خواستنی.«
جرقّه گفت: »ولی مامان! من دوست ندارم یه سگ دست‌آموز 

باشم.« از غصه دُم پشمالویش پژمرده شد و پایین افتاد.
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حرف  هم  باز  می‌گوید،  چه  جرقّه  که  انگارنه‌انگار  مامانش 
خودش را می‌زد: »یا اینکه ... می‌تونی مثل 
کریستال سگِ عزیزدردونه‌ی یه  آبجی‌ات، 
بازیگر معروف بشی. خودت که می‌دونی 
عزیزکم! کریستال تا حالا سه بار 

دور دنیا رو گشته.

یا مثل داداش‌های دوقلوت، میچیل و چیمیل. 
عاشق اینند که واسه خانم پاتال نمایش اجرا کنند. 
هم یه‌‌عالمه قربون‏صدقه‏شون می‏ره، هم یه‌خروار 

هله‌هوله‌های خوشمزه گیرشون می‏آد.«

جرقّه گفت: »ولی مامان! انگار اصلاً به حرف‌های من گوش 
نمی‌دی. من نمی‌خوام هیچ‌کدوم از چیزهایی که گفتی بشم. من 
دنبال ماجراجویی‌ام. می‌خوام بدوئم، تعقیب‌وگریز کنم و صدای 
واق‌واقم دنیا رو برداره. من می‌خوام دزدها رو شناسایی کنم، 
خلافکارها رو گیر بندازم و دنیا رو از دست آدم‌های بد نجات 

بدم. من از تهِ تهِ تهِ دلم می‌خوام سگِ پلیس بشم. 
مطمئنم سگِ پلیس خوبی هم می‏شم. یادت می‌آد 

اون ‌وقتی رو که بو کشیدم و خوراکی‌های 
خوشمزه‌ی خانم پاتال رو که گم 

شده بود، پیدا کردم؟«



    با نویسنده ، تصویرگر و مترجم این کتاب آشنا شوید:

  »لزلی گیبس« کشف کرد پدرشوهرش را توی بچگی‌ »جرقّه« 
یک  کرده،  پیدا  که می‌خواهد  را  اسمی  همان  بالاخره  فهمید  صدا می‌زده‌اند، 
اسم جذاب و درست‌درمان برای سگِ پلیس‏مخفی پشمکی‌اش! ولی خب بیشتر 
بودند  و »کسفورد«  »پورشه«  اسم  به  بازیگوش  خیلی  توله‌سگ  تا  دو  از همه، 
که الهام‌بخش واقعی لزلی برای خلق شخصیت جرقّه شدند. این دو تا توله‌سگ‌ 
درست مثل جرقّه باهوش و شجاع و تند‌و‌تیز بودند و با اینکه هم‌قدّ یک گربه‌ی 

کوچولو بودند، احساس می‌کردند مثل سگ‌های تازی گُنده و قُلدُر هستند.

  »استیون مایکل کینگ« پسربچه بود، عاشق کشیدن نقاشی 
بود، آن هم نقاشی از سگ‌ها، سگ‌های غوّاص، سگ‌های ماشین‌سوار، سگ‌های 
گیتارنواز، سگ‌های پرنده ... خلاصه هر کاری که استیون فکر می‌کرد یک سگ 
کرده  ازدواج  استیون  انجام دهد. حالا  روز معمولی می‌تواند  توی یک  معمولی 
و دو تا بچه‌ی بزرگ، یک طوطی و سه تا سگ دارد، ولی هنوز هم دارد سگ 
نقاشی می‌کند. سگ توی ماشین، سگ روی موتور‌سیکلت، سگی که لباس‌های 

خُل‌و‌چلی پوشیده یا سگی که در حال تعقیب دزدهاست.
 

تا کتاب مال  این چهار  امینی« گفتند »بیا  به »نسرین‌نوش    
تو، ترجمه‌شان کن« خیلی خوشحال شد. از همان اول که جرقّه را دید، قند توی 
دلش آب شد. از‌ بس‌‌ جرقّه به دلش نشست، با آن دست‌و‌پاهای کوچولو، قیافه‌ی 
نمکی، چشم‌های نقطه‌ای و پشمک‌هایش که می‌ریزد روی چشمش! او از جرقّه 
خیلی چیزها یاد گرفت. مثلاً یاد گرفت برای رسیدن به آرزوهایش باید دل به دریا 

بزند و تلاش کند.


